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Abstract
The hadiths from the Prophet’s Household concerning the occultation (ghayba) of Imam al-Mahdi, 
the twelfth Shiite Imam, present various aspects that, given the circumstances of their transmission, 
may appear contradictory, especially to non-Shias. However, within the tenets of hadith sciences lies 
holism, where each hadith derives its meaning alongside similar ones. Fawāz ibn Aḥmad, a Sunni 
author, penned an article titled “Contradictory Significances of Hadiths Transmitted by Rāfiḍa, 
Imamate as an Example,” wherein the third section, titled “Contradictions in the Significance of 
Hadiths Regarding the Time of the Imam’s Uprising,” scrutinizes these hadiths. He claims that 
Shiite hadiths concerning the Imam’s uprising are contradictory, using this assertion to cast doubt 
not only on the principle of Mahdism but also on the entire Shiite denomination. This article aims 
to address his concerns. It begins by challenging his foundational premises and then, supported 
by similar hadiths, historical evidence, and rational analysis, concludes that there is no inherent 
conflict within these hadiths.
Keywords: Fawāz ibn Aḥmad ibn ʿAlī al-Riḍwān, resolving conflicts among hadiths, Imamate, 
time of reappearance, astonishment, longevity.
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چکیده
روایـات صـادره از اهل بیـت؟عهم؟ در بـاب غیبـت حضـرت ولی عصر؟عج؟ جنبه های مختلفـی را مطرح 
کرده اند که با توجه به ابعاد بحث و شـرایط مختلف صدور، گاهی به ویژه در میان غیر شـیعیان، توهم 
تعارض شده است. حال آنکه از اصول علم حدیث، مجموع نگری احادیث است، طوری که هر روایت 
کنـار روایـات هم خانـواده اش معنـا می شـود. فـواز بن احمـد، از صاحب قلمان اهل سـنت، در بخش سـوم 
لات المرویات  لات المرویات عند الرافضة، الامامة أنموذجاً«، تحت عنوان »تعارض دلا مقاله »تعارض دلا
فـی زمـن خـروج الامـام« بـا تمسـک بـه همیـن روایات، مدعی اسـت که روایات شـیعی در بـاب زمان ظهور 
متعارض اند و با این عذر، در اصل مهدویت، بلکه مذهب شیعه خدشه می کند. مقاله پیش رو در جهت 
پاسـخ به شـبهات او، ابتدا مبنای نویسـنده را نقد کرده، سـپس با توجه به روایات هم خانواده و شـواهد 

تاریخی و عقلی به این نتیجه رسیده است که میان روایات مذکور هیچ گونه تعارضی نیست. 
کلیدواژه‏ها: فواز بن احمد بن علی رضوان، رفع تعارض روایات، امامت، وقت ظهور، حیرت، طول عمر
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1.سادداه

از باورهـای مهـم علمـای شـیعه و برخـی از علمـای اهـل سـنت اعتقـاد بـه حضـور حجتـی از 

حجج الهی در همه ادوار در زمین است تا آنجا که در روایت به صراحت اشاره شده است 

که اگر زمین از حجت الهی خالی بماند، اهلش را در خود فرو خواهد برد )ابن تیمیه، بی تا: 

131/25(. حضرت عسکری؟ع؟ تحت فشار حکومت و در حصر خانگی به سر می برد، اما 

یخ، تنها فرزند ایشان مخفیانه به دنیا آمد و دشمنان به هدف کشتن  به اذن الهی و به گواه تار

در پـی او بودنـد، امـا طبـق وعده هـای نبی اکرم؟ص؟ و سـایر اهل بیت؟عهم؟، تا حصول شـرایط 

لازم و آمادگی بشریت و رسیدن امر الهی، ایشان از نظرها پنهان می شود و برای رسیدن موعد 

تعیین شده برای برقراری حکومت عدل جهانی در انتظاری طولانی به سر می برد. 

؟عج؟، غیبت و شـبهات  بیـش از صدهـا کتـاب و مقالـه دربـاره مسـائل حضـرت ولی عصر

مربـوط بـه آن نوشـته شـده اسـت؛ از جملـه الغیبـة شیخ طوسـی )م 406ق(، عجیب تریـن 

از  شـبهات  بـه  پاسـخ  و  شناسـی  موعـود  )1391ش(،  یوسـفیان  مهـدی  از  تاریـخ  حقیقـت 

علی اصغر رضوانی )1388ش(، یکصد پرسـش و پاسـخ پیرامون امام زمان؟ع؟ )1386ش(، 

مقالاتی همچون »نقد و بررسی شبهات مطرح شده در مورد انکار غیبت امام مهدی؟ع؟ از 

منظـر آیـات و روایـات« از مریـم میر )1401ش( و »تأملی بر چند شـبهه مهـدوی« از نصرت الله 

آیتـی )1388ش( و کتـب فراوانـی از اهـل سـنت ماننـد اربعـون حدیـث از ابونعیـم اصفهانـی 

)بی تا(، البیان فی اخبار صاحب الزمان از گنجی شافعی و عقد الدرر فی اخبار المنتظر از 

یوسف بن یحیی المقدسی الشافعی )1417ق(. 

گاهی  باور به مهدویت در میان علمای شیعه و سنی قابل انکار نیست، اما گاه عده ای از سر ناآ

و کم اطلاعی یا غرض ورزی به بیان شبهاتی مبادرت ورزیده اند. از جمله این شبهات بخشی 

از مقاله  »تعارض دلالات المرویات عند الرافضه الامامه انموذجًا« نوشته فواز بن احمد بن علی 
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رضوان1  است که در شماره 36 نشریه کلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة للبنات بالإسکندریة 

دانشـگاه الازهر مصر در سـال 2020م منتشـر شـده اسـت. این مقاله در پنج مبحث سـعی دارد 

روایات شیعی در موضوع امامت را با یکدیگر متعارض نشان دهد. نویسنده در بخش سوم این 

مقاله تحت عنوان »تعارض دلالات المرویات فی زمن خروج الامام« تعدادی از روایات شیعی 

مربوط به زمان ظهور و فرج حضرت مهدی؟ع؟ را ذکر کرده و متناقض دانسته است. فواز پس 

از بیان تناقض، نتیجه گیری مشخصی ندارد، اما سیر مطالب و کنایات او نشان می دهد که 

وی می کوشد اصل باورهای شیعی مربوط به ظهور امام دوازدهم؟ع؟ را رد کند. 

نوشـتار پیـش رو در بررسـی مطالـب و دیدگاه هـای فـواز بن رضـوان دو پرسـش را محـور قـرار 

داده است: 

1. پیش فرض و مبنای فواز در ذکر اختلاف روایات چیست؟

2. در صورت وجود تعارض، چگونه قابل حل است؟

، در این مقاله ابتدا مبنای نویسـنده بررسـی و نقد می شـود، سـپس پاسخ هایی  به این منظور

برای شبهات واردشده طرح خواهد شد. گفتنی است در مورد مقاله فواز بن رضوان مرتبط با 

این موضوع نوشته ای یافت نشد، البته مقاله ای با عنوان نقد »ادعای فواز بن احمد بن علی 

رضوان درباره تعارض روایات شیعی مربوط به تعداد ائمه؟ع؟« در پژوهشنامه امامیه شماره 

15 منتشـر شـده اسـت که در مورد بخشـی دیگر از مقاله فواز اسـت که با موضوع این نوشـته 

تفاوت بسیاری دارد. 

2.سرددسابرگ

علی رغم اصرار فواز بر لفظ »تعارض«، این اصطلاح بیشتر در علم اصول فقه به کار می رود 

)ماننـد تعـارض ادلـه لفظـی، تعـارض اسـتصحاب بـا قاعـده صحـت، تعـارض اشـتراک و 

1. استادیار گروه الدراسات الاسلامیة، دانشکده العلوم و الآداب، دانشگاه الملک خالد، استان مُحایل عسیر، عربستان.
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( و در علم حدیث از اصطلاح »اختلاف حدیث« استفاده می شود )دبیخی، 1422:  اضمار

24/1(. اختلاف احادیث امری شناخته شده میان علمای شیعه و تسنن است و بر همین 

اسـاس، علمـای اهـل سـنت کـه خـود متوجـه اختـلاف فـراوان در میـان روایاتشـان بوده انـد، 

در ایـن بـاب کتاب هـا نوشـته اند و بعضـاً در ایـن بـاره پیشـگام بوده انـد، از جملـه اختـلاف 

یـس شـافعی )م 204ق(، تأویـل مختلـف الحدیـث ابن قتیبـه دینـوری )م  الحدیـث ابن ادر

276ق(، تهذیب الآثار ابن جریر طبری )م 310ق(، شـرح معانی الآثار و مشـکل الآثار ابوجعفر 

الطحـاوی )م 321ق(، المؤتلـف و المختلـف ابن بشـر آمـدی )م370ق(، مشـکل الحدیث و 

بیانه ابن فورک )م 406ق(، غنیة الملتمس و ایضاح الملتبس خطیب بغدادی )م 463ق(، 

التحقیق فی اختلاف الحدیث ابن جوزی )م 597ق(، مشکلات الاحادیث و بیانها عبدالله 

بن علی النجدی )م 1353ق(. 

با توجه به این مطلب، نویسـنده با ذکر چند روایت، به علت برداشـت تعارض گونه از آنها، 

نه تنها همه را کنار گذاشـته، بلکه مذهب شـیعه را فاقد اعتبار دانسـته اسـت، بدون اینکه 

مبنـای علمـی خویـش را در تعـارض روایـات بیـان کنـد یـا هـدف خویـش را به صـورت دقیق 

از طـرح ایـن بحـث روشـن سـازد. آیـا طبـق نظـر وی، وجود تعـارض بر بطلان مدلـول و مفهوم 

روایت دلالت دارد؟ اگر چنین باشـد، بسـیاری از روایات اهل سـنت را باید کنار گذاشـت. 

در مورد نتیجه نیز مشخص نیست که نویسنده اصل مسئله منجی و موعود را رد می کند، 

با وجود شـخصی به نام »مهدی« با این نام و نسـب مشـکل دارد یا فقط حضور جسـمانی و 

طول عمر ایشان را نفی می کند؟

به نظر می رسـد مبنای نویسـنده در برخورد با روایات متعارض این اسـت که وجود اختلاف 

 بـر کـذب اسـت، امـا می توان چنین اسـتدلال کرد که روایـات موجود در کتب »صحیح« 
ّ

دال

.ک: دبیخـی، 1422( تـا حـدی کـه گاه شـوکانی می گویـد: »أنّ  یکدیگـر را نقـض می کننـد )ر

مسـألة... من المعارک الشـدیدة لاختلاف الأحادیث فیها ولها ذیول مطولة؛ مسـئله فلان به 
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دلیل اختلاف احادیث از موارد معرکه شدید آرا است« )شوکانی، 1973م: 15/8(. بنابراین با 

، بایـد صدهـا موضوع مطـرح در کتب صحاح _ که طبق باور علمای اهل  روش و مبنـای فـواز

سنت »صحیح« قلمداد می شوند_ را از اساس کذب دانست. شوکانی بر این باور است که 

در برخـورد بـا اختـلاف روایـات باید پس از بررسـی محل اختلاف، به یکـی از چهار روش رفتار 

.ک: همان: 40-44(، حال آنکه فواز در برخورد با اختلاف  کرد: جمع، نسخ، ترجیح، توقف )ر

، کاملاً از این سیره اهل حدیث عدول کرده و با روشی غیرعلمی به طعن اصل  روایات ظهور

موضوع برخاسته است. 

2-1.ساسئلهساهداوبسقنسایگفسو یسررب

از ظاهـر مطلـب فـواز برمی آیـد کـه وی با طرح مسـئله تعارض در پی انـکار موضوع مهدویت 

اسـت، حـال آنکـه ایـن بـاور مختـص شـیعه نیسـت و از معتقـدات اهـل سـنت نیـز به شـمار 

می رود. حتی بزرگان اهل سنت _ چنانکه خواهیم دید_  در جزئیات مسئله نیز باوری مطابق 

با اعتقادات شیعه دارند و انکار آن را کفر می دانند. بیانیه رسمی »رابطه العالم الإسلامی«، از 

مراکز بزرگ وهابیت، یک سند زنده برای اعتقاد عموم مسلمانان به موضوع مهدویت است 

)مکارم شیرازی، 1375: 151-155؛ پیشوایی، 1393: 701(. 

شـیخ الاسـلام ابراهیـم بن محمـد بن المؤیـد الحمویی الخراسـانی در کتاب فرائد السّـمطین 

روایات فراوانی در مورد حضرت مهدی؟ع؟ نقل می کند؛ از جمله اینکه حضرت مهدی؟ع؟ 

دارای غیبت است و نیز »هر که خروج مهدی؟ع؟ را انکار کند به آنچه بر محمد؟ص؟ نازل 

یـده اسـت« و »انتظـار فرج افضل عبادات اسـت«. همچنیـن در ضمن همین  شـده کفـر ورز

؟ع؟ اشـاره شـده و در بعضی از آنها اسـامی  روایات به مسـئله ولایت و وصایت ائمه اثناعشـر

آن بزرگواران آمده است )حمویی، 1387: 92، 585(.
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2.سپگرخس گیسایضیالسبهسدبهگتسفیوزستنسنضیوف

در ایـن قسـمت پاسـخ هایی بـه شـبهات بخش سـوم مقالـه فواز دربـاره تعارض میـان روایات 

مهدوی ذکر خواهد شد. 

1-2.سدبههستعگنحسقنسایگفسناووگتسانتبطسبگساابسظهین

یخ ظهور  ، یکی از تعارضات روایات شیعه این است که برخی از روایات به تار از نظر فواز

اشاره و برای آن وقت تعیین کرده اند و در برخی روایات دیگر تصریح شده که وقت ظهور 

اب هسـتند )رضـوان، 2020: 162(. ابتـدا چنـد روایـت مـورد نظـر 
ّ

معلـوم نیسـت و وقّاتـون کـذ

ی کـه موهـم تعییـن وقـت اسـت را بررسـی می کنیـم تا روشـن شـود آیـا در این روایـات برای  و

ظهور زمان تعیین شده است یا نه و آیا _ بنا بر فرض صحت سند _  با روایات عدم توقیت 

. تعارض دارند یا خیر

و ف(سناووبسوال

اصبغ گوید که خدمت امیرالمؤمنین؟ع؟ شرفیاب شدم. دیدم آن حضرت در اندیشه 

فـرو رفتـه بـود و بـا عصایی که در دسـت داشـت بـر زمین می کوفت. عرض کـردم: »ای 

امیـر مؤمنـان، چـه شـده کـه شـما را غـرق در اندیشـه می بینـم و بـه زمین می کوبـی؟ آیا 

میـل و رغبتـی در آن پیـدا کـرده ای؟«. فرمـود: »نه، به خدا سـوگند هرگز در دنیا رغبت 

نداشـته ام، ولـی دربـاره فرزنـدی اندیشـه می کنـم کـه از پشـت یازدهمیـن فرزنـدان مـن 

اسـت و او مهدی اسـت و زمین را از عدل و داد پر کند، چنانکه از ظلم و جور پر شـده 

باشـد. بـرای او حیـرت و غیبتـی اسـت کـه در آن جمعـی گمـراه شـوند و گروهـی در آن 

راهنمایی شوند«. عرض کردم: »ای امیر مؤمنان، این حیرت و این غیبت چه مقدار 
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باشـد؟«. فرمـود: »شـش روز یـا شـش ماه یا شـش سـال«. عـرض کردم: »آیـا این چنین 

خواهد شـد؟«. فرمود: »آری، چنانکه او خلق شـده اسـت. و تو کجا و علم به آن کجا؟ 

ای اصبغ، اینان برگزیدگان این امت اند که با نیکان این امت باشـند«. عرض کردم: 

»پس از آن چه می شود؟«. فرمود: »پس از آن هر چه خدا خواهد می شود، همانا خدا 

را بداها و اراده ها و غایات و پایان ها است« )کلینی، 1375: 338/1(.

در تبیین این روایت چند نکته ذکر می شود: 

اول اینکه سـیاق کلام )شـش روز یا شـش ماه یا شـش سـال(کنایه از این است که زمان ظهور 

معلـوم نیسـت، چنانکـه در عـرف نیـز وقتـی گوینـده می خواهد به نامعلـوم بودن زمانی اشـاره 

کند، به همین شکل سخن می گوید. غیر از سیاق کلام، شواهد دیگری نیز این برداشت را 

تأییـد می کنـد؛ از جملـه اینکـه ایـن روایت در کتاب دلائل الامامة طبری آملی نقل شـده، اما 

ی 
َ
نّ
َ
وْ سِتَّ سِنِینَ« چنین آمده است: »وَأ

َ
شْهُرٍ أ

َ
ةَ أ وْ سِتَّ

َ
یامٍ أ

َ
ةَ أ در متن آن به جای عبارت »سِتَّ

گاهی اصبغ از  صْبَغ « )طبری، 1413: 530( که به ناآ
َ
مْرِ یا أ

َ ْ
ا الأ

َ
مُ  بِهَذ

ْ
عِل

ْ
ک  ال

َ
ک ذَلِک، وَکیفَ  ل

َ
ل

این امر اشاره می کند و به روشنی گویای نامعین بودن زمان ظهور است. در نقل نعمانی نیز به 

« آمده است )نعمانی، 1359: 61، ح4(.  هْر
َ

یامٍ...« عبارت »سَبْتٌ  مِنَ  الدّ
َ
ةَ أ جای عبارت »سِتَّ

مراد از »سَـبْتٌ« یعنی دوره یا زمان غیر معیّن. بنابراین از کلام حضرت دریافت می شـود که 

حیرت و غیبت رخ می دهد و مدت نامعینی به طول می انجامد )گفتنی است که عبارت 

« ممکـن اسـت برداشـت راوی از عبـارت امـام؟ع؟ باشـد و امـام؟ع؟ لفظ  هْـر
َ

»سَـبْتٌ  مِـنَ  الدّ

یامٍ« را به کار برده باشـد، اما این مطلب را افاده می دهد که فهم راوی از کلام امام نیز 
َ
ةَ أ »سِـتَّ

عدم تعیین وقت بوده است(. 

مشـابه ایـن مضمـون روایتـی اسـت کـه از محمـد بن فضیل از امام جواد؟ع؟ نقل شـده اسـت 

کـه امامتـان را  کـه فرمـود: »بـه زودی در شـش وقـت از روزگارتـان در حالـی باقـی می مانیـد 
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نمی شناسـید«. پرسـیدم: »فدایت شـوم، شـش چه اندازه اسـت؟«. فرمود: »شش روز یا شش 

ماه یا شش سال یا شصت سال« )حر عاملی، 1425: 576/3، ح732(. 

دوم اینکه در برخی از کتب معتبر روایی این عبارت از روایت _ که بیان زمان کرده است _ موجود 

نیست )نعمانی، 1359: 61؛ صدوق، 1395: 289/1؛ مفید، 1414الف: 209؛ طبری، 1413: 530(. 

إِرَادَاتٍ وَغَایاتٍ  هُ بَدَاءَاتٍ وَ
َ
 ل

َ
ُ ما یشـاءُ فَإِنّ سـوم اینکه عبارت انتهایی حدیث »ثُمَ  یفْعَلُ الّلَ

وَنِهَایـاتٍ« کـه بـه انجـام افعـال الهـی بـر طبق خواسـت و مشـیت او اشـاره می کنـد و بداءها و 

اراده هایی را به او نسـبت می دهد، به روشـنی نشـانگر مقصود امام؟ع؟ در عدم تعیین زمان 

است که متأسفانه در مقاله فواز حذف شده و روایت ناقص بیان شده است. 

ب(سناووبسقا 

کـه شـنیدم امـام صـادق؟ع؟ می فرمـود: »بیـن قیـام  گویـد  صالـح مـولای بنی العـذراء 

قائم آل محمد و کشـتن نفس زکیه پانزده شـب فاصله خواهد بود« )مفید، 1414ب: 

374/2، ح11(. 

البته در این روایت نیز برای ظهور وقت تعیین نشده است، بلکه فقط می گوید امام مهدی؟ع؟ 

پانزده شب بعد از کشته شدن نفس زکیه ظهور می کند و دلیلی وجود ندارد که این شخص 

همـان محمـد بن عبـدالله بن الحسـن، ملقّـب به نفس زکیـه، )از مدعیان مهدویـت(در عصر 

امام صادق؟ع؟ باشد.

ج(سناووبسری س

ابوحمـزه ثمالـی گویـد کـه شـنیدم امـام باقـر؟ع؟ می فرمـود: »ای ثابـت، همانـا خـدای 

تبارک و تعالی این امر را در هفتاد وقت گذاشت. چون حسین صلوات الله علیه کشته 
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شـد، خشـم خـدای تعالـی بـر اهـل زمیـن سـخت گشـت، آن را تـا صـد و چهـل بـه تأخیـر 

انداخـت. سـپس کـه مـا بـه شـما خبـر دادیم و آن خبـر را فاش کردید و از روی پوشـیده 

پـرده برداشـتید، خـدا بـرای آن وقتـی نـزد مـا قـرار نداد. خـدا هر چـه را خواهد محو کند 

و ثابـت گـذارد و اصـل کتـاب نـزد او اسـت«. ابوحمـزه گویـد کـه ایـن حدیـث را بـه امـام 

صادق؟ع؟ عرض کردم و فرمود: »چنین بوده است« )کلینی، 1375: 368/1(. 

در مورد این حدیث باید گفته شود که: 

کـمْ« روشـن نیسـت و ممکـن اسـت کـه منظـور از آنچـه فـاش  ثْنَا
َ

ـق و منظـور از »فَحَدّ
َ
اولاً متعل

 . شده، امر مکتومی مرتبط با امر ظهور بوده باشد، نه زمان ظهور

ثانیاً در این روایت مشخص نشده که آیا مراد از مبدأ تاریخ اولِ هجرت است که معنای آن 

فـرج و آسـایش در سـال هفتـادم از هجـرت باشـد یـا مراد اولِ غیبت اسـت که معنـای آن این 

شود که ابتدا قرار بود مدت غیبت هفتاد سال به طول انجامد، اما به علت وقوع فاجعه کربلا 

خداونـد غضـب کـرد و مـدت غیبـت امام مهدی؟ع؟ را 140 سـال قرار داد و به علت افشـای 

، امر غیبت طولانی تر شد به گونه  ای که وقت خاص برای آن قرار داده نشد.  برخی امور

ثالثاً فواز در اینجا نیز روایت را ناقص آورده اسـت. برای فهم دقیق تر لازم اسـت متن کامل تر 

روایت مورد توجه قرار گیرد.

 ابوحمـزه از ابواسـحاق سـبیعی عمـرو بن حمـق نقـل کـرد کـه گفـت وقتـی علـی؟ع؟ در 

کوفـه ضربـت خورد گفتم: »مشـکلی ندارید، زخم سـطحی اسـت«. امـام؟ع؟ فرمودند: 

»به جان خودم سوگند شما را ترک خواهم کرد«. آن گاه سه مرتبه فرمودند: »تا هفتاد 

سـال بـلا می آیـد«. گفتـم: »آیـا بعـد از مصیبـت آسایشـی اسـت؟«. ایشـان بـه مـن پاسـخ 

ندادنـد و بیهـوش شـدند. پـس حضـرت ام کلثـوم؟عها؟ گریسـت. هنگامـی کـه بـه هوش 

گـر آنچـه را مـن می دیـدم تـو نیـز  آمدنـد، فرمودنـد: »ای ام کلثـوم، مـرا ناراحـت نکـن؛ ا
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می دیـدی گریـه نمی کـردی. فرشـتگان هفـت آسـمان یکی پـس از دیگـری و پیامبران 

می فرماینـد: “ای علـی، بـه مـا بپیونـد؛ به راسـتی آنچـه در پیـش رو داری بهتر اسـت از 

آنچه در آن هسـتی”«. من گفتم: »ای امیرالمؤمنین، شـما فرمودید تا هفتاد سـال بلا 

و گرفتاری است، آیا بعد از هفتاد سال آسایشی پدید می آید؟«. ایشان فرمودند: »بله، 

مُّ 
ُ
ُ مـا یَشـاءُ وَ یُثْبِـتُ وَ عِنْـدَهُ أ به راسـتی بعـد از بـلا و سـختی آسـایش اسـت. یَمْحُـوا الّلَ

الْکِتـابِ؛ خداونـد هـر چـه را بخواهـد محـو می کنـد و هـر چـه را بخواهد ثابـت می کند و 

ام الکتاب نزد او است«. ابوحمزه گفت من به حضرت امام باقر؟ع؟ گفتم: »حضرت 

امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمودنـد تـا هفتـاد سـال بـلا و سـختی می آیـد و بعـد از هفـت سـال 

کنـون آرامشـی ندیده ایـم«. حضـرت امـام باقـر؟ع؟  آسـایش و راحتـی اسـت، امـا مـا تا

فرمودند: »ای ثابت،...« )راوندی، 1368: 178/1(.

در این روایت »رخاءً« به معنای آسایش به صورت نکره آمده و حضرت از گشایش و فرجی 

بعد از سال هفتاد سخن گفته است، اما مشخص نیست که مراد از این گشایش چیست 

و نمی توان امر ظهور را منظور حضرت دانسـت و قائل شـد که مراد ایشـان از گشـایش بعد از 

هفتاد سال همان ظهور نهایی و قیام جهانی است. 

؟ع؟ بـه آیـه شـریفه  رابعـاً در ایـن حدیـث، هـم در کلام امـام علـی؟ع؟ و هـم در کلام امـام باقـر

ُ و یثبت...« اشاره شده که به معنای تغییر در زمان ظهور و وجود بداء در آن است؛  »یمْحُوا الّلَ

 بر نامشخص بودن زمان ظهور هماهنگ است. 
ّ

ازاین رو با دیگر روایات دال

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد وجود تعارض در روایات زمان ظهور برداشت فواز 

بـوده اسـت؛ زیـرا همـه علمای شـیعه بر این عقیده انـد که زمان ظهور در نـزد پروردگار مخفی 

.ک: نعمانی، 1359: 245؛ طوسی،  است و به آمادگی مردم و تحقق زمینه ها بستگی دارد )ر

1411: 291؛ صدوق، 1295: 372/2(.
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سوثنسطیلارلسددفسقانوفسغیبب 2-2.سدبههسووجگقسحینتسقن

_  غیبت  از دیگر شـبهاتی که فواز مطرح می کند این اسـت که در برخی از روایات  _ از نظر او

عاملـی بـرای برگشـت گروهـی از مـردم از دیـن و اعتقـاد و لغـزش آنـان معرفـی شـده اسـت. او 

همین مطلب را نقطه ضعف و نشانه انحراف اعتقادی شیعیان و دلیلی بر رد آنان معرفی 

می کند )رضوان، 2020: 164(. 

بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش توجـه بـه پدیـده امتحـان و آزمایـش و جایـگاه آن لازم و ضـروری 

است. از آنجا که نظام خلقت بر اساس تکامل و پرورش همه موجودات شکل گرفته، یکی 

از سـنت های الهی برای تحقق این هدف همین آزمایش و امتحانات اسـت که به اَشـکال 

حَسِبَ النّاسُ 
َ
مختلف صورت می گیرد. قرآن کریم در آیه نخست سوره عنکبوت می فرماید: »أ

وا آمَنّا وَهُمْ لایُفْتَنُون؛ آیا مردم گمان کردند همین که بگویند "ایمان آوردیم" به 
ُ
نْ یَقُول

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
أ

حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟«. در ادامه آیه سوم همین سوره نیز هدف از 

مَنَّ 
َ
یعْل

َ
ذِینَ صَدَقُوا وَ ل

َّ
ُ ال مَنَّ الَلّ

َ
یعْل

َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَل

َّ
ا ال قَدْ فَتَنَّ

َ
این امتحان بیان می شود: »وَل

کاذِبِینَ؛ و به تحقیق ما کسانی را که قبل از ایشان بودند آزمودیم، باید خداوند راستگویان 
ْ
ال

و دروغگویان را مشـخص کند«. خداوند در بخشـی از آیه 179 سـوره آل عمران درباره یکی از 

سنت های خود می فرماید: »خداوند هرگز مؤمنان را به حال کنونی که بر آنید وانمی گذارد تا 

ک گوهر جدا کند«. کلام امیرالمومنین؟ع؟ در خطبه  آنکه )با آزمایش خود( بدسرشت را از پا

شانزدهم نهج البلاغه نیز گویای همین مضمون است. 

برخی از امتحاناتی که قرآن کریم به آن اشـاره می فرماید، عبارت اند از ماجرای تأخیر ده روزه 

حضرت موسـی؟ع؟ در میقات اسـت که نتیجه اش تأخیر انحراف اعتقاد بسـیاری از افراد 

بنی اسـرائیل بـود، بـه طـوری که به پرسـتش گوسـاله سـامری روی آوردنـد )اعـراف: 142، 148(، 

داستان حضرت نوح؟ع؟ که جمع اندکی از مؤمنان در کنار حضرت باقی ماندند )نعمانی، 
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1395: 286(، امتحان حضرت ابراهیم؟ع؟ )بقره: 124(، سلیمان فرزند داوود؟ع؟ )ص: 34(، 

: 27(، آزمایش سپاهیان طالوت )بقره: 245-262( و سنجش مسلمانان  قوم صالح؟ع؟ )قمر

،  احتمالاً همه این امتحانات چون باعث  در جنـگ احـزاب )احـزاب: 9-27(. بـا منطق فواز

ریـزش گروهـی از مؤمنـان و ایجـاد حیـرت در آنان شـده، کاری نابجا بوده اند یا اصل داسـتان 

کذب است.

در حقیقت، گویا امتحان عامل به فعلیت رسیدن استعدادهای درونی و بالقوه آدمی است. 

عاملی که موجب بروز باطن انسان می شود و اولیای الهی و مؤمنان حقیقی را از گروهی که 

به دروغ و نه از عمق جان ادعای ایمان کرده اند جدا می سازد. 

در روایـات متعـدد اشـاره شـده اسـت کـه ظهـور و فـرجِ آخریـن منجـی رخ نخواهـد افتـاد مگـر 

اینکـه مـردم آزمایش هـای مختلـف را از سـر بگذراننـد تـا نفـاق در میـان آنـان محـو شـود و هـر 

کس ماهیت حقیقی خود را آشکار کند؛ زیرا آن هدف بزرگ جز در سایه این غربال و حضور 

مؤمنان خالصی که قدر و منزلت ولی الهی را شناخته و در برقراری عدالت و توحید یاور او 

.ک: طوسی، 1411: 205/1، 239، 340؛ کلینی، 1375: 370/1(. باشند، محقق نخواهد شد )ر

بر این اسـاس، از روایات منقول و سـنن الهی در مورد اقوام گذشـته برمی آید که این حیرت و 

شبهه و ریزش نه تنها نقطه ضعفی برای اعتقاد به مهدویت نیست، بلکه لازمه این آزمون و 

، آزمایش تنها یکی از حکمت های غیبت است که در کنار سایر  ابتلا است. از سوی دیگر

حکمت ها دیده می شود به گونه ای که حتی بر فرض نبود چنین حکمتی، سایرحکمت ها 

می تواننـد فلسـفه غیبـت را تبییـن کننـد. حتـی ممکن اسـت غیبت برای شـخصی آزمایش 

نباشد؛ زیرا آزمایش جایی است که فرد میان دو راهی قرار گیرد و برای انتخاب توان صرف 

مات می داند و به آن ایمان دارد 
ّ
کند، اما این حکمت می تواند برای کسی که غیبت را از مسل

مطرح نشود و حکمت های دیگر در مورد او صادق باشد. 
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3-2.سدبههسرنسحضنتسساهدی؟عج؟

فواز بن احمد با آوردن دو روایت در سن حضرت مهدی؟ع؟ شبهه و امکان حیات ایشان را 

م یزل 
َ
رد می کند. همچنین وی با عبارت »فهل یُعقل بعد هذا انّ طفلاً دخل السرداب... ول

حیاً حتی یوم الناس هذا، وقد مضی علیه قرون متعاقبة« )رضوان، 2020: 166( سعی بر انکار 

امکان عقلی طول عمر امام؟ع؟ دارد. 

1-3-2.ستننرلسناووگتساینقسورترگقسفیوزسقنبگنهسرنسحضنت؟عج؟

نخسـتین روایتـی کـه فـواز به آن اسـتناد کـرده، روایتی منقول از رسـول اکـرم؟ص؟ اسـت: »اَرَاَیْتُکُمْ 

نْ هو علی ظَهْرِ الَارْضِ اَحَدُهُمْ« )بخاری،  تَکُمْ هَذِه فان علی رَاْسِ مِائَةِ سَنَةٍ منها لَا یَبْقَی مِمَّ
َ
یْل

َ
ل

1422: 601(. عبدالله بن عمر نقل کرده است که رسول خدا؟ص؟ در آخر عمرش نماز عشا را با ما 

خواند. وقتی سلام داد، ایستاد و فرمود: »امشب را به خاطر بسپارید؛ زیرا پس از گذشت صد 

سال از این تاریخ، احدی از کسانی که روی زمین هستند، باقی نخواهند ماند«. 

طبق متن روایت، این قاعده شامل حاضران در هنگام بیان رسول خدا؟ص؟ است، نه همه افراد 

در همه زمان ها. این روایت، با فرض صحت سـند، مسـئله عمر طولانی حضرت مهدی؟ع؟ 

ـنْ هـو علـی ظَهْـرِ الارض« یا تعبیر »ممن هو علیهـا« که در  را زیـر سـؤال نمی بـرد؛ زیـرا تعبیـر »مِمَّ

جاهای دیگر نقل شـده، شـامل کسـانی می شـود که در زمانِ رسول خدا؟ص؟ روی زمین موجود 

و زنده بودند، حال آنکه امام زمان؟ع؟ 255 سـال بعد از هجرت به دنیا آمده اسـت. ابن قتیبه 

دینوری درباره این روایت بر این باور است که راویان کلمه »منکم« را  از روایت ساقط کرده اند و با 

قاطعیت معتقد است که رسول خدا فرموده است: »بر روی زمین "از شما" )که در این مجلس 

حاضر هستید یا از شما صحابه( هیچ کسی باقی نمی ماند« )دینوری، بی تا: 163/1(. طحاوی 

نیـز بعـد از نقـل روایـت می گوید: »ما در سـخن علی یافتیم که مقصود رسـول خدا؟ص؟ کسـانی 

بوده اند که در آن روز روی زمین بودند، نه غیر آنان« )طحاوی، 1408: 347/1(.
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همچنین مقصود رسول خدا؟ص؟ این نیست که هیچ یک از مردم حاضر در آن زمان بیش 

از یکصـد سـال عمـر نخواهـد کـرد؛ زیـرا تعـدادی از مسـلمانان کـه هـم زمـان جاهلیـت و هـم 

زمان اسـلام را درک کرده بودند، بیش از یکصد سـال عمر داشـتند، مانند سـوید بن غفله که 

127سـال داشـت )بخاری، بی تا: 142/4(. بعد از رسـول اکرم؟ص؟ نیز افراد بسـیاری آمدند که 

بیش از صد سال عمر کردند که به برخی از آنان اشاره خواهد شد. 

روایت دیگر مورد استناد فواز این است که »اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین واقلهم من 

یجوز ذلک؛ عمر افراد امت من بین شصت و هفتاد است و کم است کسی که بیش از این عمر 

کند« )شریف رضی، 1422: 307/1؛ رضوان، 2020: 165(. این روایت _ چنانکه بزرگان اهل سنت نیز 

بر همین باورند_  در مقام بیان میانگین عمر امت است، نه حصر تام عمر تمام مسلمانان در 

.ک: مبارکفوری، 1410: 513/6؛ عسقلانی، 1415: 377/4؛ ابن سعد، 1410: 22/4(.  این اعداد )ر

2-3-2.سحکمبسامنس گیسطیلارلسقنسناووگتساعصیاگف؟ع؟ساسونتبگطشسبگسطیلسامنسحضنت؟عج؟

موضـوع طولانـی بـودن عمـر آخریـن پیشـوای معصـوم؟ع؟ از سـال ها پیـش از تولـد آن امـام در 

روایـات اسـلامی مطـرح بـوده و معصومـان؟ع؟ جهت رفع هرگونه شـک و تردیـد در این زمینه 

؟ع؟_ را به مردم  عمـر طولانـی پیامبـران پیشـین _ همچون حضرت نوح؟ع؟ و حضرت خضـر

یـخ انبیـا و اولیـای الهـی  یـادآور می شـدند و گوشـزد می کردنـد کـه داشـتن عمـر طولانـی در تار

ح5(. در یکـی از روایـات، دلیـل عمـر طولانـی  بی سـابقه نیسـت )صـدوق، 1295: 524/2، 

؟ع؟ این چنین بیان شده است: حضرت خضر

خـدای تعالـی بـر اسـاس علمـش می دانسـت کـه قائـم؟ع؟ در دوران غیبتـش عمـری 

کـه بندگانـش ایـن طولانـی بـودن عمـر را منکـر  طولانـی خواهـد داشـت و می دانسـت 

می شـوند، بـه ایـن دلیـل عمـر بنـده صالحـش ]خضـر[ را بی هیـچ علتی طولانـی کرد تا 

دلیلی برای اثبات عمر ]طولانی[ قائم؟ع؟ باشد و راه هرگونه عذر و بهانه بر دشمنان 
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بسته شود تا برای مردم بر خداوند حجتی نباشد )طوسی، 1411: 105(. 

.ک: صـدوق، 1295: 533/2- علمـای شـیعه مطالـب بسـیاری را در ایـن بـاره آورده انـد )ر

639؛ مفیـد، 1413: 91/3-103؛ طوسـی، 1411: 78-87؛ همـان، 258-260؛ مجلسـی، 1368: 

.)293-225/51

3-3-2.سواکگفسطیلسامنسحضنتسوزسارظنسادیساسانآف

انکار امکان طول عمر حضرت ناشی از نقص در توحید ربوبی است. وقتی کل عالم تحت 

ربوبیت الهی قرار دارد و هر فعل و انفعالی تحت سیطره ربوبی خداوند است، پذیرش اینکه 

عمر ولی خدا به جهت مصلحت و هدایت طولانی شود، امری معقول و سهل است. از نظر 

عقـل هـر آنچـه محـال ذاتـی یـا عقلـی نباشـد و امکان تحقق و قابلیت فعلیت داشـته باشـد 

می تواند واقع شود. از نظر عقل و فلسفه، کل عالم تحت تدبیر الهی قرار دارد. با توجه به آیات 

قرآن، تمام عالم وجود در حیطه قدرت پروردگار متعال است، او است که می میراند و زنده 

می کند و او است که زمان دقیق اجل و مرگ را تعیین می کند. همان خدایی که انسان را از 

هیچ خلق کرده است می تواند به او عمر طولانی عطا کند و او را هزاران سال از نعمت های 

کمُْ  اَزْوَاجًا وَمَا تحْمِلُ مِنْ اُنثیَ 
َ
طْفَةٍ ثُمَّ جَعَل

ُ
ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نّ قَکمُ مِّ

َ
ُ خَل خود بهره مند سازد: »وَالّلَ

؛  ِ یَسِیرٌ
 ذَالِکَ عَلیَ الّلَ

َ
 فیِ کِتَابٍ اِنّ

َّ
 یُنقَصُ مِنْ عُمُرهِِ اِلا

َ
رٍ وَلا

عَمَّ رُ مِن مُّ مِهِ وَمَا یُعَمَّ
ْ
 بِعِل

َّ
 تَضَعُ اِلا

َ
وَلا

خداونـد شـما را از خاکـی آفریـد، سـپس از نطفـه ای، سـپس شـما را بـه صـورت زوج هایـی قرار 

داد؛ هیـچ جنـس مـاده ای بـاردار نمی شـود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او و هیچ کس 

عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتاب ]علم خداوند[ ثبت 

 .)11 : است؛ این ها همه برای خداوند آسان است« )فاطر

به نظر می رسـد پرسـش درباره امکان معمر بودن امام زمان؟ع؟ ناشـی از نشـناختن وسـعت 

قـدرت خداونـد اسـت. خداونـد می فرمایـد: »وَ مـا قَـدَرُوا الَله حَـقَّ قَـدْرهِِ؛ آنـان خـدا را آن گونـه 
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کـه شایسـته اسـت نشـناختند« )انعـام: 91(؛ چراکـه اگـر حیـات و غیبـت و سـایر شـئون آن 

حضرت؟ع؟ به عنایت خداوند است، چه مشکلی دارد که عمر او را هر چه بخواهد طولانی 

سازد و از وجود او مرض ها را دور کند و زندگی گوارایی برایش فراهم آورد. 

درباره امکان عقلی طولانی شـدن عمر نیز تقریر بزرگان شـیعه و سـنی این اسـت که زندگی 

طولانی فی نفسه یا ممکن است یا محال. کسی قائل به محال بودنش نشده است، پس اولی 

.ک: فخر  معیّن است. بنابراین هیچ مانعی نیست که خداوند عمر ولی اش را طولانی کند )ر

، 1417: 67؛ سبحانی، 1421: 228(. رازی، 1420: 37/25؛ ابن عربی، بی تا: 311/1؛ صدر

4-3-2.ستحدقسطیلسامنسقنساگ مس

، وقوع آن است؛ یعنی اگر حتی یک بار در گذشته اتفاقی  بهترین دلیل برای امکان یک چیز

رخ داده باشد نشان می دهد که اصل وقوع آن پدیده امکان پذیر است و می تواند در آینده نیز 

یخ که نامشان در منابع تاریخی فراوانی ذکر شده است، دلیل  اتفاق بیفتد. وجود معمران تار

.ک: طبری، 1407: 84/1- یاد اسـت. علاوه بر بسـیاری از انبیا )ر روشـنی بر امکان طول عمر ز

93( انسـان های عادی بسـیاری نیز بوده اند که عمر طولانی داشـته اند؛ ابوحاتم سجسـتانی 

کتـاب مسـتقلی بـه نـام المعمّـرون والوصایـا تألیـف کرده اسـت. علی محمد علـی دخیّل در 

کتاب خود نام بیش از دویست نفر از معمران تاریخ را که بین 130 تا 3600 سال عمر کرده اند، 

آورده است )دخیّل، 1429: 186-146(. 

4-2.سرزقوکسدمنقفسظهینسقنسناووگت

فـواز در شـبهه ای دیگـر نزدیـک نشـان دادن امـر فـرج در روایـات را نوعـی دروغ پـردازی بـرای 

خوشـامد و حفظ قلوب شـیعیان بر یک امر محال  تلقی کرده اسـت )رضوان، 2020: 167(. او 

در این مورد به این روایت از امام جواد؟ع؟ اشاره کرده است: »اگر قرار بود به مردم گفته شود 
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کـه ظهـور تـا چنـد صد سـال دیگـر نیز اتفاق نخواهد افتاد، دل ها سـخت می شـد و قسـاوت 

می یافـت، امـا بـرای تألیـف قلـوب مـردم و تقریـب امـر فـرج فرموده انـد: "ماأسـرَعَه وَمَاأقرَبَـهُ"« 

)کلینی، 1375: 192/2(. 

بـرای اینکـه بدانیـم آیـا طولانـی شـدن غیبـت بـا روایاتـی کـه ظهـور را قریب و سـریع دانسـته اند 

، به نظر می رسد روشن ترین و شبیه ترین مسئله بحث قیامت است که  مخالفت دارد یا خیر

خداوند متعال در آیات قرآن بارها درباره آن سخن گفته و تحقق قریب الوقوع آن را وعده داده 

اسِ حِسَـابُهُمْ« )انبیاء: 1(.  : 1(، »اقْتَرَبَ لِلنَّ « )قمر قَمَرُ
ْ
اعَةُ وَانْشَـقَّ ال اسـت، مانند »اقْتَرَبَتِ السَّ

.ک: بخاری، 1422: 177/6؛  در سخنان پیامبر اکرم؟ص؟ نیز فراوان این معنا یافت می شود )ر

نیشـابوری، 1334: 11/ح7222؛ ثعالبـی، 1418: 79/4؛ هیثمـی، 1408: 312/10(، ماننـد روایتی 

که در آن حضرت؟ص؟ انگشت سبابه و وسط را کنار هم قرار داد و فرمود: »بعثت أنا وَ السّاعة 

کهذه مِن هذه؛ ]فاصله زمانی میان[ برانگیخته شدن من و قیامت مانند این دو است« که 

به نزدیکی زمان بعثت ایشان و وقوع قیامت اشاره دارد )بخاری، 1422: 177/6(. از زمان نزول 

آیات یادشده و سخنان حضرت؟ص؟ تا به امروز بیش از چهارده قرن می گذرد و قیامت هنوز 

کید از آن جهت بوده است که اگرچه میان بعثت و قیامت  رخ نداده است، اما این همه تأ

از نظر انسان های ظاهربین قرن ها فاصله است، در نگاهی عمیق تر قیامت حتمی است و 

آنچه حتمی است نزدیک است )اندلسی، 1422: 274/6؛ سمعانی، 1418: 397/3(. 

توجیهی که امام جواد؟ع؟ درباره نزدیک دانستن امر ظهور فرموده و مورد تمسخر فواز قرار گرفته 

شبیه به روایات و بیاناتی است که درباره قیامت بیان شده اند. ابن حجر عسقلانی می گوید: 

»اگـر پیامبـر اکـرم؟ص؟ در پاسـخ سـؤال از قیامت اظهار بی اطلاعی می کرد، بیـم آن می رفت که 

اعراب مرتد شوند؛ بنابراین با زبان تعریض و تلویح با آنان سخن می گفت« )عسقلانی، 1420: 

فان است؛ چراکه انگیزه 
ّ
194/12(. فخر رازی می گوید: »نزدیک خواندن قیامت به صلاح مکل

آنان را در جبران گناهان و خلاصی از آن افزایش می دهد« )فخر رازی، 1420: 140/21(. 
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یادی از روایات مربوط به نزدیک دانستن قیامت را نقل و در انتها اشاره می کند  آیتی تعداد ز

که این مطالب را خود محدثان و مفسران اهل سنت نقل کرده اند و هیچ کدام با استناد به 

تعـارض ظاهـری، برچسـب جعـل و تحریـف به روایـات نزده انـد )آیتـی، 1388: 68(. ظهور نیز 

مانند قیامت یک امرحتمی است؛ ازاین رو امر حتمی را قریب الوقوع دانسته اند. مضاف بر 

اینکه نزدیک پنداشتن امر فرج باعث اهتمام منتظران به اصلاح خود و جامعه و تلاش برای 

آمادگی در جهت تحقق این رخداد جهانی خواهد شد. 

5-2.سدبههسبدوء

طبق باور فواز بن احمد، بداء یک عقیده فاسد است که طبق آن شیعیان کذب را به خداوند 

متعـال نسـبت داده انـد )رضـوان، 2020: 166(. متأسـفانه موضوع بداء از موضوعاتی اسـت که 

دسـتاویزی برای بعضی از مخالفان شـیعه شـده اسـت. آنان بدون اینکه کمترین تحقیقی 

دربـاره ایـن مطلـب در کتـب بـزرگان شـیعه و دانشـمندان عقایـد و مذاهـب اسـلام بکننـد، 

مطالب موهوم و بی اسـاس به شـیعه نسـبت داده اند. لازم اسـت توضیح مختصری در این 

باره داده شود. 

بداء به معنای ظهور بعد از خفاء است )راغب، 1404: 113( و »بدا له« أی ظهر بعد الخفاء. 

هُ  یسْـجُنُنَّ
َ
یاتِ ل

ْ
وُا ال

َ
هُـمْ مِـنْ بَعْـدِ مـا رَأ

َ
قـرآن نیـز بـداء را در همیـن معنـا بـه کار می بـرد: »ثُـمَّ بَـدا ل

ی حین ؛ سپس با اینکه نشانه  های ]پاکی یوسف[ را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدتی  حَتَّ

نَ؛  وا وَحاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یسْـتَهْزؤُِ
ُ
هُمْ سَـیئاتُ ما عَمِل

َ
زندانی کنند« )یوسـف: 35( و »وَ بَدا ل

و بدی های اعمالشـان برای آنان آشـکار می شـود و سرانجام آنچه مسخره اش می کردند آنان 

را فـرا می گیـرد« )جاثیـه: 33(. علـم خداونـد علمی محیط اسـت و ظهور بعد از خفـا در مورد 

ـماءِ؛  بی گمان خدا  رْضِ وَلافِی السَّ
َ ْ
یهِ  شَـی ءٌ فِـی الأ

َ
َ لا یخْفـی  عَل  الّلَ

َ
خداونـد محـال اسـت: »إِنّ

اسـت کـه هیـچ چیـزی در زمیـن و نـه در آسـمان بـر او پنهـان نیسـت« )آل عمـران: 5(. بداء به 
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معنای »آشکار شدن و ظهور چیزی از خدا برخلاف آن چیزی که عادتاً انتظارش را داشتیم« 

خالی از اشکال است و متون دینی نیز بر آن گواهی می  دهند. 

برخی از مصادیق بداء که قرآن کریم به آنها اشاره می فرماید عبارت اند از برطرف شدن عذاب 

از قوم یونس؟ع؟ بر اثر تضرع و دعای آنان )یونس: 98(، تغییر فرمان الهی به ابراهیم در مورد 

ذبح اسماعیل )صافات: 102، 107(، دعوت نوح؟ع؟ از قومش برای استغفار و تغییر وضعیت 

زندگی )نوح: 10-13(، اضافه شدن ده شب به میقات سی شبِ موسی؟ع؟ و پایان یافتن آن 

در چهـل شـب )اعـراف: 142(، نسـخ در شـرایع و احـکام الهـی در دوره هـای مختلـف )بقـره: 

106(، تغییر سرنوشت انسان ها بر اساس خواست آنها )رعد: 11؛ انفال: 53( که آیه »یَمْحُو الله 

کِتابِ« )رعد: 39( نیز به این مطلب تصریح می فرماید. 
ْ
یُثْبتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ ال ُ ما یَشاءُ وَ

بداء به معنای استصواب و تغییر در قصد که ناشی از جهل و عجز و محدودیت در دانایی 

و توانایی است، برای انسان پیش می آید و انتساب آن به خدا _که دانا و توانای مطلق است_ 

اشتباه است )طریحی، 1375: 44-48(؛ بنابراین مقصود از بداء در امر این نیست که برای 

خدا آشـکار شـد، بلکه مقصود این اسـت که از خدا برای ما آشـکار شـد. در روایات شـیعه، 

بداء همین گونه معنا شده )کلینی، 1375: 198/1(و تصریح شده که »من زعم انّ الله عزّوجلّ 

یبـدو لـه فـی شـیءٍ لـم یعلمه امس فابـرؤوا منه« )کلینـی، 1375: 148/1(. علمای شـیعه نیز بر 

این باورند که اگر کسـی معتقد باشـد که برای خداوند در چیزی بداء  _ به معنای پشـیمانی_ 

، 1429: 22(. با این صراحتِ روایات چگونه می شـود پیروان   حاصل شـده کافر اسـت )مظفر

گاه بوده  مکتب اهل بیت؟ع؟ را متهم کرد که عقیده دارند که خداوند قبل از وقوع چیزی ناآ

گاه می شود؟ است و بعد از وقوع آ

علاوه بر آیات کریمه قرآن مجید که شیعه و سنی به آن معتقدند، در میان روایات صحیح 

اهـل سـنت نیـز مصادیقـی از بـداء به معنای مورد پذیرش شـیعه وجـود دارد )بخـاری، 1422: 

34/3؛ نیشـابوری، 1334: 1982/ح20؛ بخـاری، 1422: 384/2؛ ابن ماجـه، 1418: بـاب دهـم/
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ح90(. علمـای اهـل سـنت در تفسـیر برخـی از آیـات و روایـات بـه بداء _ به معنایی که شـیعه 

.ک: عسقلانی، 1420: 364/6؛ هیثمی، 1408: 8/8(.  معتقد است_  متوسل شده اند )ر

ملاحظـه می شـود کـه عبـارات استفاده شـده در این روایات مطابق با همـان عبارتی اند که در 

کتب شیعه استفاده شده است و در محتوای بداء بین علمای فریقین اختلافی نبوده است. 

6-2.سدبههسخیفسوزساتی

یکی دیگر از شـبهاتی که فواز مطرح کرده، شـبهه خوف از قتل اسـت. وی روایاتی را مبنی بر 

علم اهل بیت؟ع؟ به زمان و مکان شهادت خود می آورد، سپس با اشاره به روایتی که علت 

غیبت حضرت؟ع؟ را خوف از قتل بیان کرده اند این سؤال را طرح می کند که »وقتی کسی 

گاهـی دارد و می دانـد کـه قـرار اسـت در زمیـن عـدل و  داد بـه پـا کنـد و از  بـه زمـان مـوت خـود آ

مخالفانش انتقام بگیرد، چرا باید از خوف کشته شدن غایب شود؟« )رضوان، 2020: 168(.

این شبهه ناشی از شناخت نداشتن وی از علم امام است. علم امام در حوزه باطنی و غیبی 

فراتـر از راه اسـباب و اَمـارات ظاهـری اسـت. امـام در تعامـلات اجتماعی مأمور به ظاهر اسـت 

و بر اسـاس همین ظاهر اسـت که باید از احتمال قتل خود ترس داشـته باشـد. در روایتی نقل 

شده است که وقتی امام علی؟ع؟ ابوموسی اشعری را به توصیه ساده اندیشان برای حکمیت 

فرستاد فرمود: »کانی به و قدخدع«. به امام؟ع؟ عرض شد: »چگونه با علم به فریب خوردنش 

او را فرستادی؟«. فرمود: »لو عمل الله فی خلقه بعلمه ما احتج علیهم بالرسل؛ اگر بنا بود خدا 

به علمش با مردم رفتار کند، نیازی به احتجاج بر مردم با ارسـال رسـل نبود« )ابن شهرآشـوب، 

1379: 261/2(. این روایت به روشنی دلالت می کند که علم امام سبب نمی شود که بر خلاف 

ظاهـر عمـل کنـد، بلکـه وظیفـه ایشـان عمل بر طبـق ظواهر اسـت. باتوجه به حتمیـت مرگ بر 

: 30( علم  اساس آیات قرآنی )آل عمران: 185( و مستثنا نشدن حتی پیامبر گرامی؟ص؟ از آن )زمر

، علم به تکوین و باطن امری ضروری  غیب نیز مانع از مرگ کسی نخواهد شد. به بیان دیگر
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الوقوع است که علم انسان به وقوع آن اثر بیرونی ندارد و از حیطه اختیار او خارج است، اما در 

.ک:  صورت علم به امکان یک حادثه، عالم می تواند در وقوع و عدم وقوع آن نقش آفرینی کند )ر

طباطبایـی، 1417: 205/18؛ 129/20(. علـم امـام بـه تحقـق عدالـت و کشـته نشـدنش تـا تحقـق 

عدالت علم به ضرورت و باطن است و علم به ترس از کشته شدن علم امکان و ظاهر است 

که امام و نبی مکلف به آن هستند. علم به ضرورت و باطن مربوط به قضای الهی و اجل مسما 

.ک: عیاشـی، 1380: 354/1-355؛ طبرسـی، 1415:  )انعام: 2( که با روایات نیز تأیید می شـود )ر

 4/ 423-424؛ زمخشری، 1407:  2/ 4(، از جمله احکام و قضای حتمی پروردگار است که در اُمّ 

الکتاب و لوح محفوظ ثبت و تغییرناپذیر است )اعراف: 34( و علم به امکان و ظاهر مربوط به 

اجل معلق است که با استناد به علل ناقصه و مقتضیات به وقوع می پیوندد )مکارم شیرازی، 

1386: 210/18؛ 150/5(. 

، از جملـه زمـان مـرگ،  امامـان معصـوم؟ع؟ بـا وجـود داشـتن علـم غیـب بـه بسـیاری از امـور

تـا وقتـی کـه می دانسـتند قضـا و حکمت خداوند به آن تعلق نگرفته اسـت که به شـهادت 

برسـند، از هر وسـیله ای برای نجات خود از مرگ موقوف )اجل معلق( اسـتفاده می کردند 

.ک: کلینی، 1375: 560/2؛ 567/4(. امام کاظم؟ع؟ خرمای زهرآلودی که هارون الرشید  )ر

بـه حضـرت  داد را میـل نفرمـود و گفـت: »هنـوز وقتـش فرا نرسـیده اسـت« )صـدوق، 1376: 

148(. ایـن رفتـار همـان علـم بـه امـکان و ظاهـر اسـت که امـام؟ع؟ به آن مأمور اسـت. طبق 

یخی، حضرت مهدی؟ع؟ از پیش از تولد تحت تعقیب دشمنان  نقل روایات و اخبار تار

بود و همین دلیل موجب شد تا حضرت عسکری؟ع؟ تولد فرزندش را مخفی کند )مفید، 

1414: 336/2(. در چنیـن شـرایطی وظیفـه حکـم می کنـد تـا بـا اختفا تا زمان رسـیدن موعد 

پـروردگار کـه همـه شـرایط بـرای قیام جهانی ایشـان محقق شـده باشـد، این آجـال معلقه را 

دفـع و از جـان خـود محافظـت کنـد؛ چنانکـه اجـداد ایشـان نیـز در غیـر زمـان اجل حتمی 

خود چنین کرده اند. 
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، خوف از قتل تنها حکمت غیبت نیست که گفته شود با توجه به علم به کشته  از طرف دیگر

نشدن _هرچند علم به باطن است_ دیگر خوف بی معنا است و بر آن اساس غیبت معنا ندارد، 

بلکه خوف یکی از علل غیبت است و غیبت حکمت های متعددی دارد که در روایات به آنها 

اشاره شده است، مانند نبودن بیعت ستمگران بر گردن حضرت )صدوق، 1425: 245/1(، خالی 

شدن صلب های کافران از مؤمنان )صدوق، 1425: 147/1(، آزمون مردم )صدوق، 1425: 244/1(، 

مشخص شدن گمراهان )نعمانی، 1359: 143(، ظلم مردم به خودشان )نعمانی، 1359: 144(، 

غضب خداوند متعال بر امت )کلینی، 1375: 343/1(. طبق برخی از روایات نیز علت غیبت 

سرّی از اسرار الهی است که پس از ظهور بر مردم آشکار خواهد شد )صدوق، 1295: 482/2(. 

نویسـنده در انتها جایگاه امام؟ع؟ را با ولی فقیه مقایسـه می کند و نتیجه می گیرد که چون 

جایگاه ولایت فقیه تهدید نمی شده، امام؟ع؟ نیز در صورت حضور در امنیت می بود. وی 

همچنیـن وجـود برخـی دولت های اسـلامی در سـال های غیبـت را عاملی بـرای حفظ جان 

امام؟ع؟ برشمرده است )رضوان، 2020: 169(. 

در پاسـخ بایـد گفـت کـه مقایسـه جایـگاه امـام؟ع؟ و ولی فقیه اساسـاً یک مقایسـه نادرسـت 

است؛ زیرا ولی فقیه زعامت شیعه را در زمان غیبت عهده دار است، اما حضرت  مهدی؟ع؟ 

وظیفه و ادعای برقراری عدالت جهانی دارد که تهدیدی برای همه حکومت های غاصب 

در سراسر دنیا است و این مسئله انگیزه مهم مقابله و دشمنی با ایشان است. دولت هایی 

شـیعی تـا کنـون بـر سـر کار آمده انـد، امـا آنهـا نیـز بـرای اینکـه بتواننـد بسـتر امنی بـرای حضور 

امام؟ع؟ باشند باید از قدرت کافی  _ در مقیاس جهانی_  برخوردار باشند. 

7-2.سدبههسکثنتسپیناوف

فواز به روایاتی اشاره می کند که تعداد یاران امام؟ع؟ را در زمان ظهور ده هزار نفر بیان کرده اند 

)مفید، 1414: 383/2(، سپس می گوید: »فهلا خرج الیوم وهُم مئات الوف؟؛ چرا اکنون خروج 



‌66/‌دیعهسپژا ل،سرگلسق م،سدمگنهستیسبساسپرجم

نمی کنـد در حالـی کـه صدهـا هـزار یـار دارد؟« )رضـوان، 2020: 169(. جالـب اسـت کـه همین 

پرسش در مورد برخی از امامان دیگر نیز مطرح بوده است. 

سُدیر صیرفی از امام صادق؟ع؟ پرسید: »چرا با وجود پیروان بسیار قیام نمی  کنید؟«. 

حضـرت فرمـود: »تعـداد پیروانـم چقـدر اسـت؟«. عرضـه داشـت: »صـد هـزار و بلکـه 

دویسـت هـزار و بلکـه نصـف مـردم دنیـا«. امـام؟ع؟ دیگـر صحبتـی نکـرد تـا اینکـه در 

گر من  میانـه راه بـه جایـی رسـیدند کـه در آنجـا گله گوسـفندی بود. حضرت فرمـود: »ا

به اندازه این گله گوسفند یار داشتم قیام می کردم«. سُدیر صیرفی می  گوید تعداد آن 

گوسفندان به هفده هم نمی رسید )کلینی، 1375: 152/2(.

، در پاسـخ بـه سـهل بن حسـن خراسـانی، فرمـود: »تـا زمانـی کـه پنج نفـر یاور  در روایتـی دیگـر

کـرد« )ابن شهرآشـوب، 1379:  ایـن )هـارون مکـی( نداشـته باشـیم قیـام نخواهیـم  ماننـد 

کـرده و نتیجـه اش شـهادت علـی  یـخ تکیـه بـه فراوانـی یـاران را بارهـا تجربـه  237/4(. تار

بن ابی طالب؟ع؟ فقط پنج سال پس از بیعت مسلمانان با ایشان بود؛ همچنین خیانت 

یـاران امـام مجتبـی؟ع؟ و واقعـه عاشـورا و شـهادت امامی که به دعوت و نامـه هزاران نفر از 

مسلمانان راهی کوفه شد.

جامعه جهانی برای تحقق وعده الهی و پیروزی کامل حق بر باطل و برپایی جامعه توحیدی 

و ریشه کن شدن ظلم نیاز به پالایش دارد تا گروه های مردم از هم جدا و منافقان شناخته شوند 

و حق طلبان ضرورت حضور منجی را دریابند و او را طلب کنند و همچون هارون مکی ملازم 

اوامر و مطیع فرامینش شوند؛ این حاصل نمی شود مگر با ابتلا به غیبتی طولانی. امر فرج زمانی 

فرا می رسد که مردم از همه راه های دیگر ناامید شده باشند و به فرمایش امام صادق؟ع؟:

این امر فرا نرسد تا اینکه هیچ گروهی از مردم باقی نماند، مگر اینکه بر مردم حکومت کرده 

باشد تا کسی نگوید که «اگر ما به حکومت می رسیدیم، به عدل و داد رفتار می کردیم«. 

پس از آن، قائم؟ع؟ قیام می کند و حق و عدالت را برپا می دارد )نعمانی، 1359: 274(. 
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رتیجه

طبق آنچه در نقد شبهات فواز بیان شد: 

1. میان روایات مرتبط با زمان فرج هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. در برخی از آنان یک یا چند 

احتمال برای زمان فرج نقل شده است که سیاق کلام، کاملاً نشان از نامشخص و محتمل 

بودن این زمان دارد. ضمن اینکه در همان روایات و بسیاری از نقل های دیگر به مسئله بداء 

در زمان وقوع این امر اشاره شده و اگر مفهوم بداء به درستی فهم شود، شبهه دفع خواهد شد. 

ضمن اینکه هر فرج و رخائی در روایات لزوماً به معنای فرج حضرت مهدی؟ع؟ نیست. 

2. طبق قرآن کریم، سنت پروردگار همواره بر آزمون و امتحان مؤمنان بوده است و در خلال 

همین آزمایش ها ایمان مدعیان آزموده و سره از ناسره جدا می شود. طولانی شدن غیبت نیز 

از این امر مستثنا نیست. 

 . 3. روایـات پیامبـر اکـرم؟ص؟ در مـورد سـن امـت خـود اشـاره بـه غالبیـت دارد، نـه انحصـار

یخ بهترین گواه بر امکان  مسـئله طول عمر امری مخالف عقل نیسـت و معمّران فراوان تار

وقوعی آن هستند. 

یافـت کـه خـوف از قتـل  ـق« و »اجـل مسـمّا« می تـوان در
ّ
4. بـا تفکیـک دو مفهـوم »اجـل معل

منافاتـی بـا علـم امـام؟ع؟ بـه زمـان و مـکان شـهادت خویش نـدارد. امـام؟ع؟ با وجـود علم به 

ق است و این محافظت همیشه 
ّ
زمان اجل حتمی خود، موظف به حفظ جان از آجال معل

بـا معجـزه انجام نمی شـده؛ ازاین رو ایشـان موظف اسـت تا تحقق شـرایط کامل بـرای اجرای 

عدالت جهانی از نظرها مخفی بماند. 

5. نزدیک شمردن امر ظهور در لسان اهل بیت؟ع؟ ممکن است به منظور زنده نگه داشتن 

امید، اشـتیاق به انجام عمل صالح و ایجاد انتظاری سـازنده در میان مردم باشـد؛ چنانکه 

بیان قرآن کریم و پیامبر اکرم؟ص؟ در مورد قیامت همین گونه است و آن را امری قریب الوقوع 

معرفی کرده اند.
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